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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

از فعالیت های فرهنگی تا حل اختلاف در محله
پایـگاه شـهید رجایی در شـهرک لشـکر، یـک تجربه اجتماعی اسـت که 
بـرکات آن هـم بـه اهالی می رسـد. در سـال های اخیـر، سـاختاری مانند 
شـورای حـل اختـاف محلـی نیـز در همیـن مجموعـه شـکل گرفـت و 
باعث شـد فعالیت های پایگاه گسـترده تر شـود. حاتمـی می گوید: این 
شـورا به حل اختافات خانوادگی و محلی کمک می کرد و با پادرمیانی 
خیلی از پرونده های مالی خرد، طاق، نزاع  های خانوادگی و خیابانی 
و پرونده هایـی از ایـن دسـت را بـه خیـر و خوشـی پیـش از رسـیدن بـه 

چرخه قضایی بسـت.

فرمانده ای که فقط فرمانده نبود
در خاطـرات اهالـی، جـواد حاتمـی به عنـوان فرمانـده پایـگاه، جایـگاه 
ویـژه ای دارد. ایـن بازنشسـته ارتشـی، نه فقـط یـک مدیـر اجرایـی، 
کـه فـردی دغدغه منـد در شـکل گیری هویـت اجتماعـی پایـگاه بـود. 
کیزه سرشـت، امـام جماعـت ظهر  حجت الاسام والمسـلمین مجیـد پا
مسجد، حاتمی را فردی چندبعدی توصیف می کند و می گوید: ایشان 
در کنـار مدیریـت پایـگاه، همیشـه در فعالیت هـای فرهنگـی، آموزشـی 

و حتـی هنـری مسـجد حضـوری فعـال دارد.
رتباطـی و جذب کننـده حاتمـی صحبـت  ز روحیـه ا او همچنیـن ا
می کنـد و می گویـد: یکـی از ویژگی هـای برجسته شـان، توانایـی در 
برقـراری ارتبـاط بـا جوانـان و جـذب آن هـا بـه فضـای پایـگاه بـوده 
اسـت. بـا رفتـاری صمیمـی و در عین حـال هدفمنـد، سـراغ جوانـان 
می رفتنـد و آن هـا را وارد فعالیت هـای جمعـی می کردند. این ویژگی 

باعـث شـده بـود پایـگاه به تدریـج از یـک محـل سـازمانی، بـه یـک 
محیـط اجتماعـی زنـده تبدیـل شـود.

وقتی رسانه ما دیوارنویسی بود
در دوره ای کـه امکانـات رسـانه ای و تبلیغاتـی محـدود بـود، انتقـال 
پیام ها بیشـتر از طریق پارچه نویسـی ها و دیوارنویسـی انجام می شد. 
کیزه سرشـت بـه یـاد مـی آورد که «در همیـن فضا، آقـای حاتمی با خط  پا
خوش و توانایی ای که در طراحی شعارهای مناسبتی داشت، شناخته 
می شد. ایشان در فعالیت های فرهنگی مسجد، نقش پررنگی داشت؛ 
از نوشـتن شـعارهای انقابی گرفته تا مشارکت در مناسبت های ملی و 
مذهبی. این فعالیت ها فقط جنبه تزئینی نداشـتند، بخشـی از هویت 

بصری و فرهنگی پایگاه را شـکل می دادند.» 
او اضافه می کند: در کنار آقای حاتمی، سایر جوانان هم در این فعالیت ها 
مشـارکت داشـتند و همیـن موضـوع باعث شـد فضـای مسـجد و پایگاه، 
رنگ و بوی مردمی و خودجوش پیدا کند. حتی در روزهای جنگ تحمیلی 

دوم و سوم، ایشان در فضاهای مسجد و محله، دیوار نویسی کردند.

پایگاهی که مدرسه انسان سازی شد
ه  د ر ی مسـجد چهـا منـا ، عضـو هیئت ا ه د ا ضـا حسـن ز بـه گفتـه ر
معصـوم)ع(، پایـگاه بسـیج در ایـن منطقـه فقـط یـک نهـاد امنیتـی یـا 
اداری نبـود، بلکـه بـه یـک مدرسـه غیررسـمی بـرای تربیـت نیروهای 
انسـانی تبدیـل شـده بود؛ «برای ما پایـگاه قبل از هر چیز یک مدرسـه 
بـود. خیلـی از جوانانـی کـه در آن دوره وارد پایـگاه شـدند، بعدهـا در 
حوزه هـای مختلـف اجتماعی، فرهنگی و حتی کشـوری نقش آفرین 
شـدند. البتـه شـهدایی کـه از دل فعالیت در ایـن پایـگاه، دیگر در بین 
مـا نیسـتند و خاطره شـان باقـی مانـده اسـت، کـم نیسـتند؛ ازجملـه 
شـهید حسـین مجرد باجگیـران کـه در نوزده سـالگی و سـال 1365 در 

قاویـزان مهـران بـه شـهادت رسـید.» 

وقت رفتن و آمدن جوان ها
حاتمی که از ابتدای تأسیس پایگاه در کنار نوجوانان و جوانان محله 
لشـکر بـود، بـا شـهادت هر کـدام از آن هـا، گویـی کمـرش می شکسـت. 
گـر مدیریت درسـت آقـای حاتمی کـه صبورانه  حسـن زاده می گویـد: ا
بـار همـه سـختی ها و کمبودهـا را بـه دوش می کشـید، نبـود، سـاختار 
امروزی به وجود نمی آمد. با انصراف  آقای حاتمی از ریاسـت پایگاه، 
آقـای کوهـی مسـئولیت را قبـول کـرد، ولـی آقـای حاتمـی همیشـه بـه 

بچه هـا سـر می زد.

مراقبت از شعبه نفت در بی نفتی
حاتمی یادی از گذشته می کند. اوایل دهه 60 ناامنی در همه جای شهر 
بیداد می کرد، اما محدوده شـهرک لشـکر به لطـف بچه های پایگاه در 
آرامـش کامـل بود. اول ورودی شـهرک، سـنگری زده بودند که ایسـت 
و بازرسـی شـبانه داشـت. حتـی نظامیانـی کـه از جنـگ برمی گشـتند، 
می آمدند و در پاس های شـبانه حضور داشـتند. آن سال ها جمعیت 
کـی و تاریـک به تدریج زیاد شـده  شـهرک و خیابان هـا و کوچه هـای خا
بـود و علاوه بـرآن، شـعبه نفتـی در شـهرک دایـره شـده بـود کـه مراقبت 

از آن در اوج کمبـود نفـت خیلی مهم بود.  
حاتمی می گوید: به محض رسیدن نفت به شعبه، صف بی سر و تهی 
در اطـراف آن شـکل می گرفت.گاهی  هوا هم خیلی سـرد بـود و از زمین 
و زمـان بـاران می باریـد. بچه هـای پایـگاه سـریع گالن هـای در صـف را 
پـر از نفـت می کردنـد و سـر کوچه هـا می رسـاندند تـا زن و بچـه مـردم 
بـرای بـردن نفـت  اذیـت نشـوند. بعضـی وقت هـا بچه هـا خیـس آب 
می شـدند، امـا بی توجـه بـه سـرما، گالن هـای نفـت را پـر می کردنـد تـا 

چـراغ هیـچ خانـه ای خاموش نباشـد.

داستان بچه های تیم «طوفان»
«نـه دسـتور بـود، نـه سـاختار آمـاده. خـودم می رفتـم سـراغ بچه هـا و 
یکی یکـی جمعشـان می کـردم و آن هـا را در کارهـای فرهنگـی شـریک 
می کـردم یـا بـه آن هـا احـکام آمـوزش مـی دادم. تیم هـای ورزشـی 
داشـتیم. تیم فوتبـال «طوفان» یکی از نمونه های همین همبسـتگی 
بـود؛ تیمـی متشـکل از سـیدجعفر هاشـمی، شـهرام محمـدی، بهـرام 
کامکار و علی پیراسته که اسمشان در خاطرات پایگاه مانده است.» 
این هـا بخشـی از صحبت هـای حاتمی اسـت کـه در کتـاب خاطرات 

پایـگاه بـا عنـوان «میانبـری تـا بهشـت» هم به آن اشـاره شـده اسـت.
لان قـرارگاه فرهنگـی موعـود، دربـاره حاتمـی  رضـا حسـن زاده، از فعـا
قا مثـل آهن ربا بود. بچه هـا را از کوچه ها جمع می کرد  می گویـد: حاج آ

و پـای کار نگه می داشـت.
بـا شـروع جنـگ   هشـت سـال دفـاع مقـدس، خیلـی از نیروهایـی کـه 
بـازوی قـوی بـرای پایگاه محسـوب می شـدند بـه جبهه اعزام شـدند 
یـا بین جبهـه و پایگاه در رفت وآمـد بودند. با این حال، هیـچ گاه پایگاه 
تعطیـل نشـد. حتـی شـب ها چـراغ پایـگاه روشـن بـود، چـون نیروها یا 
در پسـت بودنـد یـا مشـغول برنامه ریـزی. همیـن چرخـه باعـث شـد 

سـاختار پایـگاه کمـی تغییـر کند.

پا گرفتن پایگاه در مسجد نیمه تمام
اوایـل دهـه60 کلنـگ سـاخت مسـجد چهارده معصـوم)ع( هـم زده 
شـد. حاتمـی می گویـد: ایـن موضـوع بـرای بچه هـای پایـگاه، شـادی 
و خوشـحالی بیشـتری داشـت. سـاخت مسـجد خـودش بـه معنـی 

نیمـی از آبـادی شـهرک بـود.
او اضافـه می کنـد: رفته رفتـه ساخت وسـازهای مسـجد در زمیـن 
بزرگـش شـروع و پایـگاه هـم در همـان مجموعـه مسـتقر شـد. در 
محل فعلی مسجد چهارده معصوم)ع( اوایل فقط دواتاق کوچک، 
دو سـرویس بهداشـتی بـرای خواهـران و بـرادران وجـود داشـت و 
در بخـش پشـتی هـم وضوخانـه بـود و در عمـل سـازه ای بـا کارکـرد 
مسـجد شـکل نگرفتـه بـود، حتـی نمـاز جماعـت بـه شـکل منظـم 
برقرار نبود. حاتمی می گوید: آن موقع بخشی از فضاهای   مسجد 
ازجمله همان وضوخانه سابق و دو اتاق کوچک و فضای کوچکی 
کـه بعدهـا کاربری فرهنگـی پیدا کرد به محل فعالیـت پایگاه تبدیل 
ج  کنده اولیه خار شـدند. در همیـن دوره بود کـه پایگاه از حالـت پرا

و بـه یـک مرکـز ثابت  در مسـجد تبدیل شـد.
حاتمی خاطراتش را مرور و اضافه می کند: حسـین رئوف که  به بهانه 
درس، از مسئولیت فرماندهی سر باز زده بود، شهید شده بود و بچه ها 
حـال و هـوای خوبـی نداشـتند. یکـی از اعضـا به اسـم رضا شـعبانی هر 
وقـت وارد پایـگاه می شـد، بـه عکـس رئـوف خیـره می شـد و می گفـت 
قـا را می دیـدم. حیف که  «ای کاش زودتـر بـه شـهرک می آمدیـم و ایـن آ
بعـد از شـهادتش آمدیـم.» یکـی دیگـر از شـهدا، عبـاس سـخاوتی پور 
بـود. او از هیـچ خدمتـی برای مـردم دریـغ نمی کـرد؛ از آوردن گالن های 

نفـت دم در خانه هـای هم محلی هـا تا درخت کاری کوچـه و خیابان.


